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از مشاركت سودمند تا مشاركت بي هدف
عنوان: عصر مشاركت

نويسندگان: پاتريشيا مك لگان/ كريستو نل
مترجم: مصطفي اسلاميه

ناشر: انتشارات آن، 360 صفحه
حسين آقازاده

اشاره:
در مباحث نوين مديريت، موضوع مشاركت و تأثير آن بر شيوه هاي رهبري و هدايت سازمان ها، يكي 
از مقوله هاي پراهميت در چند دهه ي اخير بوده است. همراه با سده ي بيست و يكم و تحولات شتابان 
و شگرف در عرصه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي، شيوه هاي تعاملي انسان ها با 

يكديگر با ورود عامل مشاركت در فعاليت هاي جمعي دگرگون شدند.
متكثر  و  وجهي  چند  دگرگوني هاي  و  تغييرات  انديشمندان،  و  صاحب نظران  از  بسياري  باور  به 
ابعاد،  از  پاره اي  برابري مي كند و حتي در  با تحولات چند سده ي گذشته  مقايسه  اخير در  دهه هاي 

همانند عرصه هاي فناوري هاي اطلاعاتي، پيشرفت هاي شگفتي آوري شكل گرفته است.
و  و دستاوردها  نبوده  بركنار  و تحولات جهاني  از جريان ها  ايران اسلامي  به طور قطع، جامعه ي 
و  علمي  يافته هاي  و  تجربيات  از  بهره گيري  ديگر،  سوي  از  است.  آمده  پديد  آن  در  پيشرفت هايي 

بي طرفانه ي ساير كشورها در فرآيند توسعه و تعالي آن مهم مي نمايد.
در اين ميان، هم پايي با تغييرات و پيشرفت ها در سازمان ها و نهادها براي مديران و اعضاي آنها 
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اهميت مي يابد و براي به روز بودن فعاليت ها، اهداف، اولويت ها و سياست هاي كاري مي بايست روش ها 
و اصول بهينه و كارآمدسازي را شناسايي و در سرلوحه ي كارها قرار داد. يكي از روش هاي كارآمد در 
اين زمينه، مشاركت فعالانه و هدفمند است كه مي بايد در انديشه، كردار و عملكرد اعضاي سازمان 

دورني شده و اجرا شود.
بر همين اساس، خلاصه اي از كتاب عصر مشاركت را فرا پيش مي آرويم تا دريابيم كه نويسندگان 
اين اثر براي گسترش و تعميق جهان بيني و روش هاي مشاركت جويانه در سازمان ها چه پيشنهادات 
و ديدگاه هايي را ارائه مي كنند. در باب ويژگي هاي كتاب عصر مشاركت بايد تصريح شود كه به سه 
دليل اين اثر قابل توجه بوده و ارزش خواندن دارد و بر مبناي دلايل زير، انتخاب شده است: نخست 
آن كه اثر ياد شده، شيوه ي نگارش و ترجمه ي سليس و رواني دارد و خواننده در ضمن مطالعه، سادگي 
و سيالي خاصي را احساس مي كند كه فرآيند خواندن را تسهيل مي كند. دوم، اين كه مانند كتاب هاي 
تداوم  آموزشي و كلاسيك در رشته هاي مختلف، در خلال مطالب، فراگرد و سيال بودن مباحث و 
آنها را پي برد كه باعث مي شود خواننده ادراك منسجمي از يادگيري كسب كند. آخر اين كه، مطالب 
ارائه شده كه مي توان بدون نياز به استاد و مدرسي راهنمايي  و مباحث كتاب به گونه اي طراحي و 
كننده تا انتها پيش رفت و هدف اصلي كتاب كه ترويج و آموختن جهان بيني، بينش، اصول، روش ها و 
ارزش ها، بهينه سازي، كارآمد ساختن كاركردهاي سازمان ها و نيروي انساني آنها در حيطه ي انديشه ي 

مشاركت است، محقق گردد.
در شرايط كنوني، در سطح داخلي و در سطح خارجي، نهاد هاي فرهنگي به دليل دو ويژگي بارز 
نتايج فعاليت هاي فرهنگي و طولاني مدت بودن  آنها، يعني غير ملموس بودن  حوزه ي فعاليت هاي 
بازدهي فعاليت ها، به طور افزون تري مي بايد به مقوله ي مشاركت در مديريت و هدايت فعاليت هاي 
فرهنگي جمهوري اسلامي ايران توجه نمايد و براي بهبود و كارآمد سازي كاركردهاي نهادينه ي خود 
از اين ديدگاه و روش و ... استفاده كند و آنها را در حوزه ي نظر و عمل در ميان اعضاي خود ترويج دهد. 
محتواي اثر پيش گفته، به گونه اي ارائه شده كه مديران و كاركنان حوزه ي فرهنگ به طور مطلوب 
قادرند از آن  بهره گيرند، حتي پيشنهاد مي شود بر مبناي مطالب اين اثر و چند مورد ديگر جزوه اي 
مشاركت،  كتاب عصر  از  برگزيده اي  ادامه،  در  رو،  اين  از  آموزشي عرضه شود.  دوره ي  در  و  فراهم 

نوشته ي دو صاحب نظر برجسته پاتريشيا مك لگان و كريستو نل را مي خوانيم.

گزيده اثر:
امروزه، سازمان ها با نام هاي گوناگون در پي تغييرآفريني هستند. اين رويه، از دهه 1950 آغاز و در 
دهه هاي 80 و 90 به اوج خود رسيد. به طوري كه بايد گفت فرض اصلي اين است كه بينش جمعي 
جامعه از اداره كردن نهادي، در حال يك دگرگوني اساسي است. تغييري كه مشاركت را جايگزين نظام 

استبدادي گذشته مي كند.
حركت فرآيند به سوي مشاركت چند دليل دارد. نخست اين كه، امروزه مردم بيشتر اطلاعات مورد 
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نظرشان را به طور مستقيم دريافت مي كنند. ديگر اين كه، جهاني شدن از نيروهايي است كه حركت به 
سوي مشاركت را تقويت مي كند. اهميت يافتن بيش از حد مشتري و مخاطب، عامل مهم ديگري در 

جهت حركت به سوي مشاركت است.
از سوي ديگر، دانش نوين پيچيدگي، علم رو به ظهور مشاركت است. محور توجه اين علم جديد 
از كنش متقابل اجزا در عمل نشأت مي گيرد. اين عوامل در تقسيم بندي كلي نهادهاي انساني تاريخ 

معاصر يعني نهاد استبدادي به سوي نهادهاي مشاركتي منتهي شده اند.
بنابراين، هرچه به سده ي بيست و يكم نزديك مي شويم، شرايط براي زوال استبدادگرايي و پيشرفت 
در  انجام مي دهند.  استبدادي، مديران فكر مي كنند و كاركنان  نظام  آمده است. در  فراهم  مشاركت 
شيوه ي اداره ي مشاركتي، بر عكس، مردم با ايفاي نقش هاي گوناگون هم زمان درباره ي امور يكساني 

مي انديشند، اما به روش هاي گوناگون.
بر  خود  كاركنان،  بيشتر  مشاركتي،  محيط  در  ولي  بالاست،  مقامات  آنِ  از  اول  نظام  در  مديريت 
انجام كار نظارت مي كنند. در نظام هاي استبدادي، مردم فرادست بيشترين اهميت را دارند، به عكس 

سازمان هاي مشاركتي حرمت و حقوق و مسئوليت هاي همگان را محترم مي شمارند.
بهره وري است و  بر  اثرات مثبت مشاركت  فوائد مشاركت، نشان دهنده ي  باب  نتايج تحقيقات در 

شيوه هاي مشاركتي، همراه با كارآيي بالا، تأثيرات مفيدي بر عملكرد صنايع مختلف داشته است.
افزون بر اين، پژوهش ها و مطالعات بيانگر اين نكته اند كه يك يا دو اقدام مشاركتي، سازماني كارآمد 
بنيادي و گسترده در ويژگي هاي نهادهاست كه  پديد نمي آورد، بلكه چنين تغييري مستلزم تغييرات 
در زمينه ي : ارزش ها، ساختارها، رهبري، فرآيندهاي مديريت، اطلاعات، روابط، شايستگي ها، نظارت ها 
و هدايت گر  راهنما  ارزش ها،  است  اجرا كرد. مسلم  و  را ساماندهي  تغييرات  بايد  پرداخت دستمزد  و 

ناخودآگاه اعضاي سازمان ها هستند.
از اين سخنان چنين مستفاد مي گردد كه بايد ارزش هاي استبدادي را به سوي ارزش هاي مشاركتي 
سوق داد و تأكيد كرد كه همه بايد با هم كار كنند تا در قابليت و كارآيي و ماندگاري نهاد و سازمان 

مؤثر واقع شود. همچنين ارزش هاي نوين نظارت و هماهنگي ها را بايد ترويج داد.
از سوي ديگر، ساختار براي ارزش و مناسبات، چارچوب الگومندي آنها را در عمل به وجود مي آورد و 
هر سازماني بخواهد به سوي مشاركت گام بردارد، بايد به گونه اي نظام ساختاري خود را دوباره طراحي 

كند كه مشاركتي شود و سلسله مراتب در ساختارها انعطاف پذير و حداقل هم سطح گردند.
در سلسله مراتب و ساختارها، رهبري قبل از هر چيز در انديشه ي بقاي سازماني در درازمدت خواهد 

بود و شرايط لازم براي نوآوري، بهبود مداوم و تطبيق پذيري را پديدار خواهد ساخت.
براي رهبري مشاركتي، رهبران بايد بسياري از پيش فرض ها و رفتارهاي استبدادي را كنار بگذارند 
و بتوانند از عهده ي انتقال نظام استبدادي به صورت مشاركتي برآيند. آنان بايد كارگزاران قابل اعتماد 

فرآيندهاي مشاركتي باشند و به ديگران كار و وظايف را محول و آنها را تشويق كنند.
فرآيندهاي مديريت از پرورش راهبرد تا بررسي عملكرد، مدار و ستون اصلي عمليات هر فعاليت 
است و در سازمان هاي مشاركتي افراد بيشتري در فعاليت هاي برنامه ريزي راهبردي دخيل اند. بدين 
منظور،  مهم ترين راهبرد در ايجاد اهداف و برنامه هاي جدي تر، همان راهبرد ارتباط است كه افراد 

افزون تري فعاليت مي كنند.
و  مي سازد  ممكن  را  مشاركت  كه  است  عواملي  عمده ترين  از  يكي  اطلاعات  فناوري  علاوه،  به 
اطلاعات به افراد كمك مي كند تا علت كاري كه انجام مي دهند را دريابند. استفاده كنندگان از اطلاعات 
هم بايد نيازهاي خود را به ترتيب اهميت مطرح سازند و آگاهانه به انتخاب از ميان انبوه اطلاعات 

بپردازند و با مهارت هاي خويش به كاركرد سازمان ياري رسانند.
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فعاليت هاي  تا كيفيت  يابند  بايد صورت مشاركتي  مناسبات سازمان هاي مشاركتي  اين،  بر  افزون 
مشتري مداري خود را ارتقاء بخشد.

و  ساختارها  مديريت ها،  نقش ها،  مشاركتي،  نظام  سوي  به  استبدادي  نظام  از  سازمان ها  تغيير  با 
مناسبات ميان تمام گروه هاي ذينفع تغيير اساسي پيدا مي كند و اين تغيير به معناي پروراندن افراد با 
شايستگي هاي نويني همانند خودمديري، درك عمقي تجاري، شناخت وضع مالي و اقتصادي تجارت، 
تفكر انتقادي، مهارت   هاي انسجام آفرين ارتباطي، قابليت يادگيري دوجانبه و تصميم گيري انعطاف پذير 

است.
در اين فرآيند تغيير نظام به مشاركتي، نظارت مهم ترين دغدغه ي مديران در فرآيند تغيير سازماني 
است. نظارت در سازمان مشاركتي، نظارتي متناسب است كه براي نظامي پيچيده در محيطي پويا، 
نقشي دوگانه دارد. هم بايد تضمين كند كه كنش متمركز و جهت دار در سراسر سازمان رخ مي دهد و 
هم بايد سازمان را براي يادگيري، تطبيق و تغيير توانا سازد. به علاوه، دستمزد هنوز به عنوان مسأله اي 
حساس، براي سازمان مشاركتي جنبه ي تجربي دارد و مديران و كاركنان منابع انساني، گاهي واهمه 

دارند كه در آن وارد عمل شوند.
در نهايت، بايد اين پرسش را به ميان آورد كه زندگي در سازمان مشاركتي چه شكلي است؟ نخست 
تا  عملياتي  از  كه  مي دهد  رخ  فعاليت هايي  از  گسترده  طيفي  در  مشاركتي  سازمان  در  دادن  دخالت 
راهبردي در نوسان است. دوم، سازمان مشاركتي به حق انواعي از افراد ذينفع را در امور دخالت مي دهد 
و افراد در هر وظيفه اي به دنبال اين هستند كه تأثير خوبي بر جاي بگذارند و براساس آن مسئوليت 
بپذيرند. زماني يك سازمان مي تواند به طور واقعي مشاركتي باشد كه تمام افراد ذينفع در آن فعالانه 
در ايجاد بينش، وابستگي به يكديگر و نظام هاي تخصصي دخل و تصرف داشته باشند تا فعاليت ها و 

كنش هاي آنان مشاركتي شود.
را در عمل در پيش گيرند و هر فرد  بايد آن  افراد  بدين گونه، مشاركت يك جهان بيني است كه 

مسئوليت انتخاب را برعهده گيرد تا به اثرگذاري هدفمند و فعال بودن منتهي شود.
به طور طبيعي اعضاي هر سازماني، در برابر تغيير مقاومت مي كنند، اما مقاومت در برابر مشاركت 

دشوار است. 
اما انتقال از نظام استبدادي به نظام مشاركتي، مديريت گذار و تغيير را مي طلبد. چرا كه باعث بروز 
از طريق  بايد  تغيير  اين نوع  براي مديريت و هدايت  واكنش هاي غيرعقلاني مي شود. بدين منظور، 
احترام گذاري و حركت با استفاده از نيروهاي طبيعي استفاده كند. بنابراين، نقطه ي شروع و آغاز تغييرات 
هم بسيار در خور اعتنا است و براي تغيير نبايد منظر بهترين مكان يا زمان براي آغاز فرآيند بود و به 
طور همه جانبه و به سرعت زمينه هاي تغيير بايد دنبال شوند. بايد تبيين كنيم مشاركت از افراد مي خواهد 

مسئوليت انتخاب، تأثيرگذاري هدفمند، فعال بودن و عضويت به هم پيوسته را پديدار سازد.




